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تزوتان تودوروف، دربارۀ روایت گفته ای دارد که بسیار عمیق و فکورانه است؛ او می گوید: »روایت معادل 
با زندگی است و فقدان آن مرگ است« )اخوت، 1371: 279(. سخن تودوروف ناظر به سرنوشتِ شهرزاد 
و افسانه های هزار و یک شب است؛ زیرا روایت و روایتگری است که شهرزاد را از دست شهریاری که 
قصد جان او کرده است، نجات می دهد و به او زندگی دوباره می بخشد. روایت کردن، تنها راه نجاتِ 
شهرزاد است و او به خوبی از این عنصرِ رهایی بخش مدد می گیرد تا از مَهلکَه جان سالم به  در  برََد. 
من اینجا می خواهم این سخن تودوروف را اندکی شرح و بسط دهم و رابطۀ روایت با زندگی و مرگِ 

راوی را از دریچه ای دیگر بنگرم. 
راوی به یاریِ روایت، تجارب پراکنده اش را در قالب یک کلّیت درمی آورد، به آنها نظم و معنا 
می بخشد و به دیگران انتقال می دهد. او به مدد روایت،  زندگیِ زیسته اش را با دیگران به اشتراک 
می نهد. خواندن یک روایت، تجربۀ یک زندگی یا برُِش هایی از آن است؛ بر این اساس می توان گفت 
هر انسانی به تعداد روایت هایی که می خواند، زندگی های متنوّع، متفاوت و گاه حتّی متناقضی را از سر 
می گذراند و این امکان برایش فراهم می شود که به اندازۀ د هها و گاه صدها نفر زندگی کند و معنای 
زیستن را بسی عمیق تر دریابد. این سخن عباس معروفی به همین کارکردِ روایت اشاره دارد: »آدم تا 

داستان نخواند، معنیِ زندگی را نمی فهمد.« )معروفی، 1388: 331(
ذکر این نکته ضروری است که همۀ روایت ها به یک درجه ارزش و اعتبار ندارند و نمی توانند 
زیستن در جهانی تازه را به ما هدیه کنند. چه بسیارند روایت هایی که نازا و عقیم اند؛ به این معنی که 
توان زایاندن جهانی نو را در ما ندارند؛ تکرار مکرّرات اند و بازگوکنندۀ همان تجارب هر روزه ای که از 
سر می گذرانیم. باید خیلی چیزها دست به دست هم بدهند تا یک روایت بتواند دست ما را بگیرد و 
وارد دنیای دیگری کند و به ما امکانِ زیستن از لونی دیگر را بیاموزد. روایتِ خوب، روایتی است که 
بتواند ما را به یاری واژگانش در جهانی سیر دهد که یا از دسترس ما خارج بوده و یا ما بدان بی توجّه 
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بوده ایم و بی اعتنا از کنار آن گذشته ایم؛ از این منظر، تفاوتی بین روایت های کلاسیک و مدرن نیست. 
اجازه بدهید در این زمینه دو نمونه بیاورم تا سخنم را روشن تر بیان کرده باشم: دو روایت از دو مرگ 
توسط دو راوی با فاصلۀ زمانی نزدیک به هزار سال، یکی مرگ حسنکِ وزیر به روایت ابوالفضل بیهقی 
و دیگری مرگ یوسف به روایت سیمین دانشور؛ یکی روایتی تاریخی و دیگری روایتی داستانی. ویژگی 
مشترک این دو روایت، خَلقِ جهانی است که ما در آن رنگ ها، بوها، صداها، حرکات و حالات را با 

تمام وجود حس می کنیم و به تجربه ای تازه در دنیای کلمات دست می یابیم.
انداختن  ما از خلال روایت بیهقی به پایِ دار آوردنِ حسنک را، جامه بیرون کردنش، دور 
دستارش و برهنه شدن تنِ چون سیمِ سپیدش را می بینیم؛ حتّی صدای قرآن خوانان را می شنویم و 
بر این واقعه، همراه با نشابوریان زار زار گریه می کنیم )بیهقی، 1390: 228ـ 227(، یا دستِ کم متأثرّ 
می شویم. همۀ اینها به مدد قدرتِ روایتگریِ بیهقی ممکن می شود؛ او از روحِ خویش در کلمات 
می دمد تا ما بخشی از تاریخ را که از دسترس مان خارج است، پیش چشم خود حیّ و حاضر ببینیم. 
نمونۀ دیگری از یک روایت موفّق، مرگ یوسف در رمان سَووشون است. در اینجا هم ما به مدد 
قلم توانمند سیمین دانشور، همراه با زری آن غروب دلگیر را تجربه می کنیم. صدای ماشین سبزرنگِ 
ملک رستم را که داخل باغ می شود می شنویم، یوسف را می بینیم که روی صندلی عقب نشسته است، 
عبای روی دوشش و کُلاهی که تا روی چشم هایش پایین آمده را از نزدیک نظاره می کنیم و با اهل 

خانه بر جوانمرگی او شیون سر می دهیم )دانشور، 1395: 243ـ 242(.
این دو روایت چنان مؤثرّ و گیرا هستند که ما میان تجربۀ آنها در دنیای متن و تجارب زیسته مان 
در دنیای واقعی توفیری نمی نهیم. ما این قبیل متن ها را نمی خوانیم، بلکه زندگی می کنیم و این تنها 

به مددِ قدرتِ روایتگریِ راویانِ آنهاست. 
نکتۀ دیگر اینکه سرنوشت همۀ راویان بی شباهت به شهرزاد نیست. آنها از یک سو با قصه گویی شان، 
برای مخاطب امکانِ دیگرگونه زیستن را فراهم می کنند و از سوی دیگر با این کار، مرگ خود را به تعویق 
می افکنند. زندگیِ هنری و ادبیِ راویان، وابسته به قدرتِ روایتگری شان است. آنها اگر نتوانند خوب روایت 
کنند، مرگ را به جان خریده اند و این امکان را فراهم آورده اند که جامعه روی اسمشان خط بکشد و 
مُرده فرض کند. اما بیهقی و دانشور از آن دست راویان اند که با بهره گیری از عنصرِ روایت، مرگ خود را به 
تعویق افکنده اند؛ مادامی که روایتگری به آنها زندگی دوباره بخشیده است؛ مرگ را بر آنها دسترس نیست.
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